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  سرود زهرا کاظمی

  
  شهروز رشيد

  
  

  دوزک را تماشا کنم آمده بودم کفش
  

  !خال خالک، خاله سوسکه بپر
  پريد اما نمی
  شد های منتظر ما گيج می و چشم
  سريد های سرد ما می از دست

  ها های شمعدانی روی برگ
  برد های سياهش را با خود می و خال

  
  ها را ببينم آمده بودم دختر بازيگوش جمعه

  
  کردند کرد، هی بازی می هی بازی می

  شد ها شلوغ می گرفت و مشق تا ساعت، سرعت می
  آمد آدم کلی بهانه داشت و فردا اگر برف می

  معلم اگر سرما نخورده باشد، واويلاست
  ام برای چه دنبال کيفم بگردم من که زکام شده

  
  های پاييز تماشا کنم ها را در پارک آمده بودم ازدحام رنگ

  
  خورديم نمکتی نشسته بوديم و سيب میروی 

  نوشت های قشنگی می گفتم که نامه و من از آن پسرک ديوانه می
  توانستم جوابی بنويسم خواندم، هی می خواندم و نمی و من هی می

  ترسيدم به انشای من بخندد می
  به آن پسر ديوانه همين را بگويم آمده بودم

  که رفته بود و ديگر نديده بودمش
  ای فکر کرده بودم که نتوانسته بودم بنويسم ها به نامه  ی اين سال هاما هم

  داد دليل در هوا تکان می هايش را بی ديدمش دست و به او، که هر وقت می
  .اما قشنگ. دليل بی. زيادی

  دهد آن پسرک ديوانه هايش را تکان می اکنون کجا دست
  دهد ن میدليل در هوا تکا هايش را زيادی، بی برای چه کسی دست
  آن پسرک ديوانه؟
  !ای های ستاره بام ی پشت ـ پسرک ديوانه

  
  ام آمده بودم ببينم کجا جا مانده

  ام آمده بودم ببينم چرا آمده
رفتنم اختياری نبود؛ دستم بسته بود و دهانم بسته بود، شب بسته بود و روز بسته بود، کوچه بسته بود و خانه بسته بود، 

گذشتم از کنار  داد، دزدانه می رفتم و دهانم بوی گورستان می ای راه می در دهان مرده. بسته بودپوستم بسته بود و دلم 
  .رسيدم خودم، و به هيچ کسی نمی

  
  ...آمده بودم

  
  توانستم نيايم نمی

  رفتم، اين فلات با من بود هر کجا می
  آمده بودم اين بار گران را بر زمين بگذارم

  بار، خوب بخندم بار، دست کم يک اينجا، يک آمده بودم
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  و با منفذهای پوستم هوای اينجا را استنشاق کنم
  دليل در هوا تکان دهم هايم را بی و مثل آن پسرک ديوانه، دست

  و تمامی پيکر اين فلات پير را در آغوش بگيرم
  ای شلوغ آمده بودم تمامی نفرتم را در سيگاری در کافه

  کستر کنمشلوغ مثل آزادی، خا
  رفتار تا کامل شوم؛ يگانه و خوش

  :دليل سر پسرم داد نزنم تا ديگر بی
  !اين کارو نکن، پسرک ديوانه

  و هی، و اين همه، خانه عوض نکنم
  ام و هی در طول روز فکر نکنم حتما پنجره را باز گذاشته

  ام؟ اصلا در را قفل کرده
  .رمو يا احساس کنم که از دست دوستانم هيچ آسايشی ندا

  
  روم ای راه می اکنون در دهان مرده

  .های من است و تنم، کفن راه
  

  افتد ، آسمان میزنم به هوا چنگ می
  افتد زنم، جهان می به تنم چنگ می

  زنند هايم چنگ می زده، به عصب ی وحشت و سی و شش هزار گربه
  .خواهم تنم را استفراغ کنم می

  
  ؟توانم چرا نمی

  
  خواستم زيبا بميرم می
  ام، در شب خانگیآر

  به زير پتويی که بوهای تنم را ازبر کرده است
  کنی؟ ها را از من پنهان می بوها و ياس ی شب چرا خاطره

  !ـ ای ساعت نحس
  

  چرا آمده بودم؟
  

  دانستم که عادت اينجا آيا نمی
  خنده نيست؛ مرگ است؟

  
  ...آمده بودم
  !بيا و بخند، ای فلات عبوس: بگويم آمده بودم

  
  ...ودمآمده ب

  

  
  


